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 جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری علا

 انقلاب و آلترناتیو
مثلاً، پادشاھی مطلقهء قبل (ترتیبات سنتی حکومت کردن » آلترناتیوِ «حکم برخاسته از يک انقلاب ھر قانون اساسی جديد 

ن اساسی مثلاً، استقرار قانون اساسی اسلامی به جای قانو(و يا قانون اساسی قبلی يک سرزمین ) از انقلاب مشروطه
اما ھر انقلاب رھبرانی، و ھر قانون اساسی جديد تصمیم گیرندگان و نويسندگانی، دارد که آنھا نیز . را دارد) مشروطه

محسوب می شوند و در شکل گیری قانون اساسی جديد و نھادھای برخاسته از آن دخالت کامل » آلترناتیو حاکمان قبلی«
 .دارند

com.esmail@nooriala 

  انقلابويژگی ھای اصلی

 که چندان بدانیمزمین لرزهء اندک محسوسی در ساختار ديوانسالاری را  »تغییر دولت ھا«اگر  

 اوضاع کشور به حالت عادی بر ،بزودی در پی وقوع آن،  بار نمی آورد و در سطح کشور به»خساراتی«

است که ھمه چیز را بھم می  یبسیار شديدزلزلهء ) يا رژيم ھا و نظام ھا (»تغییر حکومت ھا«می گردد، 

ه فرو دستان را ببخشی از  و ساخته را فرو دست ی قدرت نشینالا دست ھامی کند، ب» زير و زبر«ريزد و 

 ھمواره با مقاومت قدرتمندانی روبرو »تغییر حکومت« به ھمین دلیل .سطوح بالای جامعه پرتاب می کند

 ؛ و اعدام می زنند کردن و شکنجهیرا پايان کار خود می بینند و لذا دست به زندان» تغییر«شود که می 

اين  ،در اغلب موارد ، ومشوش می سازد تنھا وضعیت معدودی را در ديوانسالاری »تغییر دولت«حال آنکه 

  .دند در برابر آن مقاومت کنننمی توان »آسیب ديدگان«معدود 

 بھم ريختن توجه کنیم می بینیم که تغییر ناشی از انقلاب متوجه ھم» انقلاب«م  اگر به مفھوحال

 بیشتر متوجه تغییراتی است که در سطح دولت »اصلاح«که مفھوم است حال آن) يا رژيم(کامل حکومت 

 .انجام می گیرد بی آنکه تغییر کلی نظام تحقق يابد

ی خودکامه خاتمه دھد و رژيم سلطنت به  می خواستانقلاب مشروطه از آن جھت انقلاب بود که

 .را مالک کشور و تعیین کنندهء حکمرانان کند» ملت«

نمی خواست و  چرا که ، يا به انقلاب تبديل نشد، اما انقلاب نبود30 و 20نھضت ملی دھه ھای 

 در واقع شعار »شاه بايد سلطنت کند نه حکومت«اين شعار که . نتوانست حکومت را دگرگون سازديا 

پادشاه بی « معین ساخته بود اما  قبلاً را انقلاب مشروطه مطلوب بود چرا که اين وضعیت ایاصلاح طلبانه

دکتر مصدق نخست وزير .  از آن عدول کرده و در امور کشور دخالت و آمريت يافته بود»مسئولیت مشروطه

 رژيم را تغییر مصدق نمی خواست. ھمان حکومتی بود که محمد رضا پھلوی شاه آن محسوب می شد

بگیريم از پادشاھی به (غییر رژيم ديگرانی ھم که در پی ت. ا داشتدھد بلکه قصد تصحیح و اصلاح آن ر

 .بودند توفیقی در کارشان نیافتند و انقلابی صورت نگرفت) جمھوری

 از طريق »مأموريت برای وطنم«تن م اصلاحاتی را که پس از ادعای ياف نا ھممحمد رضا شاه

، گذاشت اما اين »انقلاب سفید«، يا »انقلاب شاه و مردم«انجام داد » 1341وم ششم بھمن رفراند«

و محمدرضا شاه نامگذاری نمی توانست تغییری در اين واقعیت دھد که رژيم بر سر جای خود مانده بود 

 .رده بودتوانسته بود قطار توسعهء کشور را بر ھمان ريلی بگذارد که پدرش بیست سال پیش تر انتخاب ک
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انقلاب ھای «شاه و » انقلاب سفید« بین  تا می کوشند ھستند کهبرخی از مفسران سیاسیالبته 

اما اين شباھت ھا تنھا در صورتی قابل تصديق اند که در پی . شباھت ھائی بیابند» مخملی يا رنگی اروپا

رژيم پا بر جا مانده بود » لاب سفیدانق« در ھمانگونه که باشد؛ کردهنتغییر رژيم ا نیز انقلاب ھشبه اينگونه 

 . را به آلت دست خود تبديل کندآنھا را بگیرد و  و قوهء قانونگزاریو تنھا شاه توانسته بود جای نخست وزير

صفت نیرو و » انقلابی«است و ) يا حکومت و يا نظام(» تغییر رژيم«نام ديگر » انقلاب«بدينسان 

 .غییری ھستندشخصیت ھائی است که در پی تحقق چنین ت

 

 انقلاب و بازنويسی قانون اساسی

 گردانندگان اش بخواھند و ،ث اش در پی حدو، يک انقلاب آن باشد کهشايد بارزترين نشانهء 

 ساختار سیاسی ، بر آن شالوده، وم باشند که قانون اساسی جديدی را برای کشور بنويسندمصم

 .جديدی را بوجود آورند

مفھوم وروند نوينی در تاريخ است که می توان آن  قانون اساسی نمی دانیم که نوشتن و داشت

ھر انقلابی يک نام دارد؛ و از آنجا که » دموکراسی«ست که نادمجموعهء انديشگی ويژه ای برآمده از را 

ی جديدی را جايگزين قبلی می کند، می توان ديد که در اين قانون اساسی را منسوخ و يک قانون اساس

 .دمی انجامد و يا از دموکراسی دور می شوبه استقرار دموکراسی  يا ، کار»ا رژيم ھتناوب«

 

 انقلاب و حضور مردم

 کنیم آنگاه اين حرف و تعريف »تغییر قانون اساسی« با ضابطهء ، قبل از ھر چیز، را»انقلاب«اگر  

تد و جز شواھدی از لحاظ نظری، از اعتبار می اف، لااقل »انقلاب لزوماً خونین و مخرب است«سخن که 

 .تاريخی نمی توان شالوده ای منطقی برای اين اظھار نظر يافت

رژيم مستقر حال، .  نیست»دخالت مردم در امر تغییر انقلابی رژيم ھا« نافی ضرورت سخن اين اما

را بشنود و به آن تن دھد و يا در مقابل مردم بايستد و » صدای انقلاب «، در پی حضور مردم،ممکن است

 انقلاب نیست بلکه به تصمیم حکومت برای جزئی از تعريفپس خون و تخريب .  را به گلوله ببنددآنھا

کند و و اين تصمیم نیز می تواند در مردم ھم مقاومت ايجاد  مقاومت در برابر آن مربوط می شودتسلیم يا 

 .ھم آنان را به تسلیم واداشته و انقلاب را تعطیل کند

 

 »آلترناتیو«نقش 

 که ديگر ھم وجود دارد  مؤثريک عامل» قانون اساسیتغییر « و »انقلاب « ضروریترکیبر اما د 

تاثیر  سرنوشت انقلاب، تغییرات ناشی از پیروزی آن، و ماھیت قانون اساسی جديد  مستقیماً برمی تواند

ه ھر قانون بديھی است ک. می خوانند» نھاد جانشین«يا » آلترناتیو«اين عامل را . تعیین کننده بگذارد

پادشاھی مطلقهء مثلاً، (  ترتیبات سنتی حکومت کردنی را دارد برای»آلترناتیوِ« حکم  نیزاساسی جديد

قانون اساسی اسلامی به مثلاً، استقرار (قانون اساسی قبلی يک سرزمین  و يا) قبل از انقلاب مشروطه
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 تصمیم گیرندگان و  جديدساسی و ھر قانون ا، اما ھر انقلاب رھبرانی.)جای قانون اساسی مشروطه

محسوب می شوند و در شکل گیری قانون » آلترناتیو حاکمان قبلی« دارد که آنھا نیز ،نويسندگانی

 .اساسی جديد و نھادھای برخاسته از آن دخالت کامل دارند

 نمی توان به پیروزی انقلاب دل بست و يا باور داشت که در پی»  آلترناتیورھبران«بدون وجود اين 

 دارد و يا می تواند  کاملفروپاشی رژيم قبلی رژيمی بر سر کار خواھد آمد که با رژيم قبلی تفاوت ماھوی

 مردم شکست در غیاب آنان يا. ء کشور کندتغییرات انقلابی را جانشین ھرج و مرج و جنگ داخلی و تجزيه

 .خواھند خورد، و يا کشور به ويرانه تبديل خواھد شد

 نقش اصلی را ،ب و استقرار رژيمی جديد و برخاسته از قانون اساسی نوينبدينسان بین انقلا 

؛ بی آنکه ود آورده و ادارهء آن را بر عھده دارندرھبرانی بازی می کنند که آلترناتیو حکومت مستقر را بوج

دولت «می خوانند، برخی به آن » شورای انقلاب«برخی آن را .  دارای اسم خاصی باشدآلترناتیو لزوماًاين 

 . ياد می کنند» دولت سايه«نام می دھند و برخی نیز از آن بعنوان » در تبعید

دانست که می خواھد به مدد » رھبری انقلابی مردمی«را می توان يک » آلترناتیو«مجموعاً، 

مبارزات مردم حکومتی را براندازد، قانون اساسی اش را لغو کند، ساختارھای خاص برخاسته از قانون 

را منحل نمايد و به جای آنھا قانون اساسی جديدی را بوجود آورد که ) »ولايت فقیه»مثل ( قبلی اساسی

 .فلسفه و مبانی و پیش بینی ھايش در جمیع جھات بر عکس قانون اساسی قبلی باشد

 

 محل شکل گیری آلترناتیو

ھمان در حوزهء قدرت  »آلترناتیو« که اين پیش آمدهکمتر تاريخ دور و نزديک نشان از آن دارد که  

حکومت ھا، قبل از ھر » امنیتی«چرا که معنای کار . حکومتی که مردم علیه آن برخاسته اند شکل بگیرد

 آن ھم به ھر ، استیاز پیدايش و يا تغییر دادن ماھیت آلترناتیو در حال شکل گیر چیز، جلوگیری کردن

 .قیمتی که شده

 به دورترين فاصله حکومت امويان در دمشق ناگزير شد  که برای برانداختن،از ابومسلم خراسانی

 حکومت اموی را  و بازگشت به مبداء،به خراسان بزرگ، برود و با فراھم کردن قوای لازميعنی از دمشق، 

در دمشق منقرض کند تا آيت االله خمینی که، دور از تھران، از نجف مورد توجه انقلابیون قرار گرفت و 

ورای انقلاب تشکیل دھد و تلاش مردم را در خیابان ھای ايران رھبری کند، شسپس در پاريس توانست 

 .در اين مورد نشان دادرا   از کشورھای جھانبسیاریدر   رامی توان شواھد و موارد متعددی

را که » رھبران انقلابی«آن دسته از  حکومتی بشدت ضعیف شده باشد و نتواند در صورتی کهتنھا 

 داشتن  شانسانقلاب مردمکه امید داشت  ، می تواندتند زندانی کند و از بین ببردر داخل کشور ھس

 .را پیدا کند پیروزی رھبری و و صول به

 در اقمار آن امپراتوری پیش آمدند  پس از فروپاشی اتحاد جماھیر شورویکه» انقلابات مخملی«

در اروپای شرقی را اعضاء يک اقمار خود شوروی .  از يک چنین واقعیتی سرچشمه گرفته اندآشکارا

 می دانست، آنھا را سرپرستی می کرد، مواظب حکومت ھاشان بود، و اگر »اتحاديهء کمونیستی«
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قدم در میان می نھاد و شورش ھا را » پدر خوانده«نارضايتی ھای داخلی شدت می گرفت، بعنوان 

ه حکومت ھای عروسکی و  نشان می داد ک1950نمونهء قیام مجارستان در دھهء . سرکوب می کرد

 پدر خوانده  اينآنگاه چنین پیش آمد که. دست نشانده تنھا به مدد دخالت پدر خوانده بر سر پا ھستند

انقلابات مخملی در اروپای شرقی، با داشتن رھبری در داخل کشور، حکم پس . مرد و رژيم اش فرو ريخت

رھبران کشورھای اروپای شرقی، در غیاب . ده بودلرزه ھای زلزلهء بزرگی را داشت که در مسکو اتفاق افتا

 .پدر خوانده، اشتھای مقاومت در برابر خواست انقلابی مردم را نداشتند و خود فرو شکستند

  

 عامل سرعت در انقلاب

.  است»تغییری ناگھانی و سريع«که به اين نکته نیز اشاره می شود » انقلاب« تعريفدر اغلب  

 »مرحلهء نھائی انقلاب«ی وجود ندارد مگر اينکه گوينده تنھا به  روشن دلیلیزتعريف ناما در پشت اين 

در اين ديد تنھا جنبه ھای فیزيکی انقلاب، ھمچون حضور . نظر داشته باشد) فروپاشی ناگھانی رژيم(

زد و خوردھا، احیاناً تخريب ھا و آتش زدن ھا، و بالاخره تسلیم شدگی نیروی نظامی مردم در خیابان، 

يا حتی آلترناتیو ھا، در  (»پیدايش آلترناتیو«انقلاب را با شروع  حال آنکه اگر .، مورد نظر قرار می گیرندژيمر

 تعريف کنیم »مبارزات ھدايت شدهء مردم«آغاز و )  و پیش از اتحاد آنھا در مرحلهء نھائیمراحل ابتدائی کار

انقلابی می تواند روندی ھر . ت می دھنداھمیت خود را از دس» سرعت«و » زمان«آنگاه عواملی ھمچون 

سرعت گرفتن مبارزات و روياروئی پیدايش آلترناتیو و مرحلهء اينکه عاقبت طولانی و بطئی را طی کند تا 

يط و حوادث داخلی و بین المللی نھائی مردم با حکومت از راه برسد؛ مرحله ای که ھستی اش را از شرا

  .می گیرد

 

  نقلابی ـ مردمیشرح وظايف آلترناتیو ا

 آماده شدن ، ھمراه آن،بدانیم و» ی حکومت اصلاح ناپذير حاصل از نارضايتی«ل حاصاگر انقلاب را  

، آنگاه می توانیم به شرح وظايف و »آلترناتیو« شکل گرفتن ، ھمزمان با آن، و مبارزه شروعبرایمردم 

  . انجام دھد بپردازيم می تواندچگونگی آنچه که اين آلترناتیو

 آلترناتیو ماھیت و مشخصات حکومت بعدی را تعیین کرده و مواد اولیهء قانون اساسی جديد را - 

 .معین می سازد

 . می کوشد تا مردم را به مبارزه دعوت کرده و به پیروزی امیدوارشان سازد- 

ھانیان ثابت  حقانیت ادعای خود در مورد آلترناتیو بودن را به ج، با جلب اعتماد مردم، می کوشد تا- 

 .کند

 می تواند با تکیه بر استقبال مردم نسبت به رھنمودھايش، از جانب آنان با مردم و دولت ھای - 

 .جھان سخن بگويد

را از تغییرات در راه  ترس آنھا ، با دادن اطمینان به نیروھای در اختیار رژيم مستقر، می تواند- 

 .د ھمکاری شان با مردم شودآنھا و موج باعث ريزش ، در نتیجهتخفیف دھد و،
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داده و جز کسانی که دست شان بخون مردم آلوده » عفو عمومی «، در وقت مقتضی، می تواند- 

 .است ديگران را مشمول آن نمايد

 حوزه ھای مختلف فعالیت را ، با تشکیل اطاق ھای فکر و کمیته ھای برنامه ريزی، می تواند- 

 .ه برنامهء کار بپردازدتعیین کرده و در مورد آنھا به ارائ

 ... و- 

توجه کنیم که ھیچ کدام از اين کارھا را يک سازمان يا يک شخصیت سیاسی نمی تواند انجام  

آلترناتیو «شخصیت ھای سیاسی مورد اعتماد مردم می تواند نقش يک گروه ھا و دھد و تنھا ائتلافی از 

 . را بازی کند»  انحلال طلبیانقلاب

 

 رناتیوھای قلابیانقلاب ھا و آلت

در متن آنچه که در اين مقاله مطرح شده قطعاً با صفت » انقلابی«صفت بايد توجه داشت که  

 .نباشد» مردمی«ھمخوانی دارد و، در واقع، ھیچ انقلابی نیست که » مردمی«

توجه به اين امر از آن جھت ضروری است که در بازار سیاست می توان به انواع ديگری از 

 .نیز برخورد که مردمی نیستند و، لذا، انقلابی ھم محسوب نمی شوند» وآلترناتی«

» چلبی سازی« کرد که از طريق روند مشھور به اشاره آلترناتیوھائی بهاز اين جمله می توان  

کشورھای ديگر ) حملهء نظامی(و يا آشکار ) توطئه( وجود دست پنھان  ناظر براين اصطلاح. بوجود می آيند

 .است» ضد انقلابی«و » غیر مردمی«که کلاً  روندی است؛

 

 انقلاب و دموکراسی

 تناوب«، آنگاه می توان به موضوع اگر آنچه مطرح شد نظر موافق خواننده را بخود جلب کرده باشد 

 مابین استبداد و دموکراسی بازگشت و ديد که چرا آلترناتیو انقلابی و انحلال طلب يک حکومت »انقلاب ھا

 رھبران انقلاب خلف ، پس از پیروزی،نباشد، حتی اگر» دموکراتیک« تواند متصف به صفت استبدادی نمی

 .کرده و تعھدات خود را به انجام نرسانندوعده 

 دست پروردهء »شورای انقلاب اسلامی«نمونهء اين امر را می توان در رھبری خمینی و آلترناتیو 

 يک حکومت استبدادی ديگر بیرون 57 از دل انقلاب که امروز می بینیم که مشاھده اين.  مشاھده کرداو

 علیه آمده که روی استبداد قبل از خود را سفید کرده است نمی تواند نافی اين واقعیت باشد که انقلاب

تنھا می   که قانون اساسی مشروطه را تعطیل کرده و به سلطنت پیش از مشروطه برگشته بودیحکومت

 . اھانه، و تأسی خمینی و شورای انقلاب اش از آنھا، به پیروزی رسددموکراسی خودر شعارھای توانست 

زمان اقامت خمینی قانون اساسی نوشته شده در « ِ  متن پیشنھادی ھم بود کهبه ھمین دلیل

مجلس «، که قرار بود مبنای کار  شده بوسیلهء او در روزھای بعد از پیروزی انقلابتأيید و ،»پاريسدر 

متنی دموکراتیک بود که نقائص و کمبود ھای قانون اساسی مشروطه را مرتفع می  نیز باشد،» مؤسسان

 تنھا از راه معرفی خود بعنوان يک نھاد دموکراتیک و 57به عبارت ديگر، آلترناتیو انقلابی در سال  .ساخت
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 نبايد اين نکته .دموکراسی خواه می توانست بوجود آيد و ھدايت مبارزات ضد استبدادی را به دست بگیرد

. اينگونه معنا شود که نیات خمینی و شورای انقلابش در دوران پیش از پیروزی انقلاب دموکراتیک بودند

نیز ناگزير بودند برای رسیدن به مقصود از زبان » خدعه گران«ھدف آن است که نشان دھیم اين 

 .دموکراتیک استفاده کنند

 نیز، ھمچون انقلاب ان در پايان قرن بیستمايرواقعیت آن است که انقلاب دموکراتیک ، بدينسان

  چرا که با خیانت خمینی و شورای انقلاب؛نام گیرد» انقلاب ناتمام«، می تواند يک  آن قرنغازآدموکراتیک 

 که »جانشینی يک آلترناتیو ضد استبدادی« آنچه رخ داد نه ،ش به آرمان ھای دموکراتیک صد سالهء مردما

یهء ارتجاعی رھبران  بود که به علت عقب ماندگی و روح»ان استبداد گذشتهباز آفرينی و بازسازی ھم«

وردھای مفید و ايران ساز استبداد قبلی را نیز از بین برد و کشور را به فلاکت کنونی اش ھمهء دست آ

 .نشاند

 

 وضعیت کنونی

 ديگری نشدهء آغاز ملت ايران در حال شکل دادن به انقلاب ھمهء وقايع حکايت از آن دارند که - 

 است

تنھا  و  قابل محاسبه نیستانقلاب آينده سرعت و میزان خشونت بکار رفته در از منظر کنونی ما، -

 .می توان امید داشت که با کمترين ھزينه ھا به پیروزی برسد

درست بر عکس ( دموکرات  ـاما، در ھر حال و صورت، اين انقلاب تا زمانی که يک آلترناتیو سکولار -

رھبری اش را بر عھده نگیرد نمی تواند از مراحل آغازين شکل گیری بگذرد، )  استبدادی ـت مذھبیحکوم

 .رفته رفته توان يابد، و عاقبت به مرحلهء نھائی اش، که در انحلال حکومت اسلامی تحقق می يابد، برسد

تیو  مدعی آلترنام ھ اصلاح طلبان، از يکسو، کهی، نمی توان توقع داشتدر غیاب چنین آلترناتیو - 

به » چلبی سازی« و، از سوی ديگر روند رده و بجای قناری نفروشندسازی نشوند و گنجشگ را رنگ نک

 .کار خود ادامه ندھد
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